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ایده توسعه مسیرهای حمل و نقل به منظور رونق بخشیدن به 
تجارت خلیج فارس و کمرنگ و بی اثر کردن تنگه استراتژیک هرمز 
از سال ها قبل در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
شکل گرفته بود. برای تحقق این ایده، کریدور حمل و نقل ریلی در 
حاشیه خلیج فارس از سال ۲۰۱۶ و در قالب راه اندازی شبکه ریلی 
شورای همکاری خلیج فارس)GCC(  کلید خورد. بر اساس قرارداد 
منعقد شده میان کشورهای عضو شورا، قرار بود این کشورها هر کدام 
به صورت مستقل شبکه ریلی خود را ساخته و تکمیل کنند. نهایتا، 
پس از تکمیل تمامی خطوط ملی، شبکه شورای همکاری خلیج 
فارس با اتصال شبکه ریلی ملی این کشورها، راه اندازی شود. بدین 
ترتیب، یک شبکه ریلی عربی شکل می گرفت که تمام ۶ کشور 
عضو شورای همکاری خلیج فارس را از طریق یک خط راه آهن به 
طول ۲۱77 کیلومتر، به یکدیگر متصل می کرد. طراحی چنین 
برنامه ای برای ساخت و توسعه زیرساخت های لجستیکی، یکی از 
هدفمندترین و مهم ترین اقدامات کشورهای عربی برای حرکت به 
سمت توسعه پایدار در منطقه، ضمن دور زدن تنگه هرمز و در نتیجه 
کم اثر کردن نقش جمهوری اسلامی ایران در آب های خلیج فارس 
در خصوص مساله صادرات نفتی این کشورها به اروپا بود. با این وجود 
تمامی تلاش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نتوانستند 
این پروژه بلندپروازانه را طبق برنامه پیش ببرند. شیوع پاندمی کرونا، 
وابستگی اقتصاد کشورهای منطقه به نفت و کاهش قیمت این 
منبع انرژی، عدم وجود هماهنگی و همگرایی سیاسی کافی میان 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و عدم دستیابی به یک رژیم 
حقوقی واحد که لازمه راه اندازی هر کریدور بین المللی است، از جمله 
دلایلی بود که سبب شد کریدور ریلی خلیج فارس طبق برنامه پیش 
نرود و به مرحله افتتاح نرسد. البته وضعیت همه کشورهای این شورا 
یکسان نیست، امارات متحده عربی و عربستان دو کشور موفق در این 
پروژه بودند که توانستند در این مدت چارچوبی نظام مند برای حمل 
و نقل ریلی خود تدوین کرده و به موفقیت های چشمگیری برسند. بر 
این اساس آمادگی لجستیکی این دو کشور عربی حوزه خلیج فارس 
از یکسو و عضویت یکی و تمایل دیگری به پیمان ابراهیم سبب شد 
تا آمریکا و رژیم اسرائیل طرح جهت دار خود برای شکل دادن به یک 
کریدور جدید در راستای محدود و منزوی کردن همزمان جمهوری 
اسلامی ایران و چین را کلید بزنند. ایده اتصال منطقه از طریق راه آهن 
در سال ۲۰۲۱، در مجمع I2U2 )مجمعی متشکل از ایالات متحده، 
اسرائیل، امارات و هند که در اواخر سال ۲۰۲۱ تأسیس شد( از سوی 
رژیم اسرائیل مطرح گردید و پس از آن توسط دولت بایدن مورد 
حمایت قرار گرفت، تا اینکه در نشست گروه بیست )G20( که در 
اوایل سپتامبر ۲۰۲3 برگزار گردید، هند، عربستان سعودی، امارات 
و اسرائیل با حمایت آمریکا از کریدور دریایی- ریلی شرق به غرب 
که ترانزیت تجاری میان کشورهای اروپایی، اسرائیل، اردن، اعراب 
خلیج فارس و هند را برقرار خواهد کرد، رونمایی کردند. پروژه ای عظیم 
به منظور ترانزیت کالا که از هند شروع می شود، از امارات و عربستان 
عبور می کند و در نهایت با اتصال به اردن و رژیم اسرائیل به کشورهای 
اروپایی می رسد. هدف ظاهری و عملیاتی این کریدور این است که 
آسیای جنوبی را به خاورمیانه متصل کند و سبب توسعه تجارت 
و اقتصاد بین کشورهای مسیر شود. با این وجود، این پروژه اهداف 
سیاسی مختلفی را نیز دنبال می کند؛ این کریدور یکی از ابتکارات 
ایالات متحده آمریکا برای حفظ نفوذ خود در منطقه خاورمیانه و البته 
به طور همزمان جلوگیری از افزایش نفوذ چین در این منطقه است؛ در 
واقع از آنجا که منطقه غرب آسیا بخش کلیدی کریدور »یک کمربند، 
یک جاده« چین است، دولت آمریکا به ویژه در دوران ریاست جمهوری 
بایدن  می کوشد با پیشنهاد این کریدور جدید، از ارزش راهبردی 
طرح های چین بکاهد. هدف مهم دیگر این کریدور حذف جمهوری 
اسلامی ایران از یک مسیر ترانزیتی کلیدی و کاهش وابستگی حمل 
و نقل جهانی به تنگه استراتژیک هرمز است. این امر کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس و البته رژیم اسرائیل را به شاهراه امن و مرکز 
ثقل تجارت بین المللی تبدیل می کند. بر این اساس به نظر می رسد 
کریدور جدید لطمه ای جدی به منافع جمهوری اسلامی ایران است و 
از این رو ضروری است که مقامات کشورمان برای مقابله با اثرات سوء 
ناشی از شکل گیری این کریدور اقداماتی انجام دهد. بر این اساس به 
نظر می رسد هر چند شکل گیری توافق جدید کشورهای عضو گروه 
۲۰ بر سر شکل دادن به کریدور تزانزیتی جدید فضای ژئوپلیتیک 
و ژئواستراتژیک را تا حدی برای ایران تنگ کرده است، اما درهای 
دیپلماسی همیشه باز است و امکان رایزنی و بده و بستان برای کشورها 
وجود دارد. نکته اینجاست که نباید نسبت به این تحولات بی تفاوت 
بود و اجازه داد طرح های ضد ایرانی بدون هزینه برای کشورهای طراح 
و همکار آنها، اجرایی و عملیاتی شود. لازم است رایزنی با کشورهای 
عضو این توافق به صورت جداگانه و به تناسب سیاست ها و اهداف هر 
یک از آنها با فوریت آغاز و هزینه هایی که لطمه احتمالی آنها به منافع 

ایران برایشان ایجاد خواهد کرد، به آنها گوشزد شود.

کریدورها و الزامات سیاست خارجی 
یادداشت

 4 کشور بزرگ منطقه اعتمادشان را
 به واشنگتن از دست داده اند 
پایان خاورمیانه آمریکا! 

در طول سالیان متمادی ایالات متحده به 
تنهایی یا با متحدان مذکور به پیروزی های در 
منطقه دست یافت. با این وجود، دنیایی که این 
روابط را به وجود آورد دستخوش تغییراتی شده 
که نیازمند ارزیابی جدی است. دیگر تهدید 
شوروی برای منطقه خلیج فارس وجود ندارد 
و ایالات متحده به بزرگ ترین تولید کننده 
نفت در جهان تبدیل شده است. در همین 
حال، آخرین مذاکرات صلح بین فلسطینیان 
و اسرائیلی ها با حمایت ایالات متحده تقریبا 
یک دهه پیش به شکست انجامید و راه حل دو 
کشوری مدت هاست که مرده محسوب می شود. 
رهبران عربستان سعودی، اسرائیل، ترکیه و مصر 
مسیرهای خود را ترسیم کرده  اند و آشکارا منافع 
اصلی واشنگتن را نادیده می  گیرند. آنان به این 
نتیجه رسیده اند که روابط نزدیک تر سیاسی، 
اقتصادی و نظامی با روسیه، چین و هند و یا روابط 
با یکدیگر به طور آشکار یا مخفیانه جایگزین های 
مناسب تری برای پشتیبانی ای است که ایالات 
متحده از آنان به عمل می آورد. به بیان صریح تر 
چهار ستون سنتی آمریکا در خاورمیانه معتقدند 
موقعیت آمریکا شکننده تر از آن است که بتوان 
مانند قبل به آن کشور تکیه کرد. اخیرا در مورد 
چگونگی مشارکت ترک ها، اسرائیلی ها و اعراب 
در گفت وگو با یکدیگر و بررسی راه  هایی به منظور 
احیای دیپلماسی، همکاری و سرمایه گذاری 
منطقه  ای مطالب زیادی نوشته شده اند. برخی 
از تحلیلگران تا آنجا پیش رفتند که طلوع عصر 
جدیدی در خاورمیانه را اعلام کردند. با این 
وجود، باید به شکلی محتاطانه از تنش زدایی 
اخیر استقبال کرد. مردانی که امروز فضیلت 
آشتی را درک کرده اند همان کسانی بودند که 
یمن را ویران کردند، قطر را محاصره کردند، در 
سوریه و لیبی غوغا به پا کردند. در واقع، عربستان 
سعودی، اسرائیل، ترکیه و مصر همگی به دنبال 
اشکال مختلف ناسیونالیسم تهاجمی بوده اند. 
اسرائیل مرتبا سخنان تحریک آمیز مطرح 
کرده و خواستار پاکسازی قومی فلسطینیان 
از کرانه باختری هستند. در عربستان سعودی 
محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور در تلاش 
برای کاستن از نفوذ نهاد مذهب و ایجاد هویت 
ملی سعودی حول شحصیت اقتدارگرای خود 
است تا فرهنگ تازه ای از ملی گرایی را پرورش 
دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
ترکیه نسخه ای از ناسیونالیسم تهاجمی ترکی 
مملو از بو و رنگ مذهبی و آمیخته با احیای 
قدرت خلافت عثمانی را در سخنرانی های 
مکرر انتقادی خود علیه غرب مطرح کرده 
است. در مصر زمامداری بیش از یک دهه ای 
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور 
مستبدانه ترین شیوه زمامداری در تاریخ معاصر 
مصر بوده است. علاوه بر آن، این کشورها عمدتا 
همکاری با ایالات متحده را در مورد اولویت های 
منطقه ای آن کشور متوقف کرده اند. سیسی در 
اوایل سال جاری قصد داشت موشک و گلوله های 
توپخانه ای را در اختیار روسیه قرار دهد تا پوتین 
از آن تسلیحات علیه اوکراین استفاده کند 
طرحی که توسط سازمان های اطلاعاتی امریکا 
خنثی شد. اردوغان با پیوستن سوئد به ناتو 
مخالفت کرده بود و به نمایش قدرت در برابر 
بایدن و دیگر قدرت های ناتو پرداخت. همچنین، 
پیش تر اردوغان سامانه دفاع موشکی اس – 4۰۰ 
را از روسیه خریداری کرده بود. همچنین، عوامل 
تاریخی که زمانی روابط با آمریکا را مستحکم تر 
می ساخت از بین رفته اند. شوروی که تهدیدی 
برای کشورهای منطقه بود دیگر وجود ندارد. 
از قضا پوتین رئیس جمهور روسیه امروز روابط 
شخصی گرم تری با بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر اسرائیل، محمد بن سلمان و اردوغان دارد 
گرمای روابطی که در رابطه بایدن با آن رهبران 

مشاهده نمی شود. 
   نقش نفت 

نقش نفت نیز به طرز چشمگیری تغییر کرده 
است. نفت که عامل تاثیرگذار در رابطه آمریکا با 
عربستان سعودی از دوره جنگ جهانی دوم به 
این سو بود اکنون نقش گذشته را ندارد. ایالات 
متحده دیگر تنها قدرت خارجی با سهم اقتصادی 
در منطقه خلیج فارس نیست. قدرت های 
آسیایی مانند چین، هند و سایر کشورها روابط 
پیچیده اقتصادی و تجاری با کشورهای حوزه 
خلیج فارس برقرار کرده اند و طبیعی به نظر 
می رسد که فعالیت اقتصادی سطح بالاتر آسیایی 
وجهه سیاسی و نظامی بالاتری را به همراه داشته 
باشد. با در نظر گرفتن چنین بستری ابهام موجود 
در برخی از مجامع رسمی در واشنگتن و در میان 
مفسران آمریکایی درباره نقش محدود چین در 
برقراری مجدد روابط دیپلماتیک بین عربستان 
سعودی و ایران اغراق آمیز و غیرقابل توجیه است. 
بخش عمده کارهای دشوار اولیه پیش از آن در 
جریان گفت وگوهای آرام در بغداد و عمان صورت 
گرفت تا آنکه رهبری عربستان سعودی چین را 
برای کارگردانی آخرین سکانس وارد صحنه کرد 
و اعتبار کل روند را به پکن بخشید. دولت بایدن 
همان طور که انتظار می رفت از خود واکنشی 
نشان داد که دست کم تا حدودی توضیح دهنده 
تقلای نامناسب فعلی آن برای عادی شدن رابطه 
میان عربستان سعودی و اسرائیل است. در این 
میان، ریاض قصد ندارد رویکرد طولانی مدت 
همسویی خود با غرب را متوقف سازد. فناوری 
و تخصص آمریکایی هم چنان برای بخش 
انرژی عربستان که منبع اصلی درآمد پادشاهی 

سعودی است ضروری خواهد بود.

 محمدمهدی مظاهری 
استاد دانشگاه 

 نهاد دانشگاه پس از انقلاب با چه فراز و نشیب هایی 
همراه بوده است؟ آیا امروز دانشگاه در جایگاه واقعی 

خود قرار دارد؟ 
واقعیت این است که از همان زمان که اولین دانشگاه 
جهان یعنی دانشگاه جندی شاپور بین ۲4۲-۲7۲ میلادی 
در شمال غربی خوزستان بین شوشتر و خرابه های شوش 
که امروز تل خاکی بیش نیست به دست شاپور اول  که بیش 
از هفده قرن سابقه  دارد و از همان زمان که بیت الحکمه در 
بغداد به دست مامون تاسیس و توسط دانشمندان ایرانی 
اداره و سرپرستی می شد و از همان زمان که نظامیه های 
نیشابور، بلخ، خردگرد )نزدیک بیرجند و خواف( و نظامیه 
بصره، اصفهان و بغداد به دست خواجه نظام الملک طوسی 
تاسیس شد و از همان زمان که دارالفنون در ۱۲۶7 به دست 
رادمرد بزرگ ایران امیرکبیر که نقطه عطفی در آموزش و 
پرورش نوین ایران است و بعد هم تاسیس دارالمعلمین 
عالی)دانشسرای عالی( در سال ۱3۰7خورشیدی و بعد هم 
دانشگاه تهران در سال ۱3۱3در زمین های جلالیه تاسیس 
شد و استادان برجسته  که »در شمار خرد هزاران بیش 
بودند« به تدریس و اداره آنها پرداختند و دانش آموختگان 
آنها، اداره امور کشور را به دست گرفتند بی حرمتی به ساحت 
مقدس دانشگاه و استاد نشده است. کار دانشگاه به جایی 
رسیده که عده ای که کمترین تجربه را ندارند به جای این 
استادان عالی مقام که سال ها تجربه، تخصص و کارایی دارند 
و برای رسیدن به مقام استادی سال ها  دود چراغ خورده 
مطالعه، تحقیق و تتبع کرده بنشانند. زیرا ممنوع التدریس 
و برکناری برخی استادان برجسته دانشگاه ها، بی احترامی 
به ساحت دانشگاه، همه استادان دانشگاهی، دانشجویان، 
نخبگان جامعه وهمه تحصیلکرده های دانشگاهی حتی 
همان کسانی است که پایه چنین پدیده   ای را برپا کرده اند و 

نمک خورده و نمکدان را می شکنند. 

   چرا نهاد دانشگاه در شرایط کنونی با این چالش ها 
مواجه شده است؟ 

این دردی است که با هیچ درمانی التیام نمی پذیرد و جای 
آنها هرگز پر نخواهد شد و زیان جبران ناپذیری بر پرورش 
نیروهای انسانی ماهر و متخصص که به قول آلفرد مارشال 
برنده جایزه نوبل در اقتصاد ارزش یک نابغه به تنهایی هزینه 
صد ساله آموزش و پرورش شهری را درطول صد سال جبران 

می کند. 
زیرا اینها، استادانی هستند که سال ها تجربه کسب کرده، 
صیقل خورده وبه گوهر گرانبها تبدیل شده اند و سال های 
سال طول می کشد تا دوباره پرورش یابند. به قول حکیم 
سنایی: سال ها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب / لعل گردد 
در بدخشان یا عقیق اندر یمن. جالب اینکه برخی از کسانی 
که به ممنوع التدریس کردن و برکناری استادن برجسته بعد 
از انقلاب، اقدام کردند اکنون درخدمت بیگانگان هستند و 
ساز مخالفت با نظام جمهوری اسلامی سر می دهند اینها 
و مانند اینها همان کسانی هستند که به قول ابن خلدون 

تونسی درکتاب »العبرودیوان المبتدا والخبر فی... «
ظاهری خوب و باطنی آکنده از پلیدی دارند و همواره 
در طول تاریخ وجود داشته اند. اینها همان کسانی هستند 
که بزرگمهر و منصور حلاج را بر دار زدند و خون امیرکبیر 
را در حمام فین کاشان برزمین ریختند. ایرانی ها از همان 
زمان یعنی سه هزار سال پیش از میلاد که در سائیس مصر 
بورسیبا، ارخویی، آذرابادگان، ری وبلخ اولین مراکز علمی را 
بنیان گذاشتند و از همان زمان یعنی سه هزار سال پیش از 
میلاد که سوکالوها و پاته سی ها اولین نظام اداری و مدیریتی 
را در بین النهرین جنوبی به وجود آوردند و اولین مدارس ر ا 
در آتشکده ها بنیان گذاشتند و به تعلیم تربیت فرزندان این 
کشور پرداختند، مقام معلم واستاد بسی ارجمند و جزء چهار 

طبقه اشراف محسوب می شد. 
نظامی می فرماید: چنین بود رسم اندران روزگار /که باشد 
در آتشگه آموزگار/ بعد از اسلام نیز مساجد، رباط، زاویه و 
خانقاه از مراکز تعلیم وتربیت بودند و مقام معلم و استاد 
همان طور که گزنفون در کتاب تربیت کورش می نویسد 

همواره مورد توجه و احترام بوده است. اهورا مزدا در وندیداد 
می فرماید:  ای زرتشت مقدس کسی را معلم بخوان که روز و 
شب مطالعه کند، از خردمندان درس بیاموزد تا از تشویش 

خاطر فارغ گردد. 
پس بهتر آن است که به مقام استاد و دانشجو ودانشگاه 
احترام بایسته بگذاریم تا از مهاجرت این نخبگان )استادان و 
دانشجویان(که از دیدگاه صاحب نظران نیروی انسانی چون: 
بنیامین هی گینز، ژوزف شومپیتر، زیمر من، هاربیسون، 
چارلزمایر، آلفرد مارشال، ژاکب مینسر، تئودور شولتز، 
استروملین روسی، له تای کوی ویتنامی. سیمو کوزنتز و 
صدها صاحب نظر اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی 
مهم ترین سرمایه هر کشوری هستند جلوگیری به عمل  آید.

 آیا چنین شرایطی با توجه به افزایش میزان مهاجرت 
نخبگان از کشور وجود خواهد داشت؟ 

علت افزایش روند مهاجرت، مواردی نظیر فضای اجتماعی 
یک جامعه، نبود احساس راحتی، اشتغال و بیکاری و نداشتن 

چشم انداز مطلوب برای آینده است. 
تبلیغات گسترده و نشان دادن فضاهای زیبا از طریق 
رسانه های بیگانه و کشورهای جذب کننده مهاجر نیز در 
افزایش روند مهاجرت تأثیرگذار است و متعاقب آن، سرمایه 
انسانی متخصص از کشور خارج می شود. فرار مغزها و جذب 
نیروهای متخصص از کشورهای جهان سوم جزو برنامه های 
مهم کشورهای توسعه یافته است. یکی از مهم ترین ارکان 
توسعه کشور، سرمایه انسانی است و کشورهای توسعه یافته 
به خوبی آگاه هستند که تربیت یک نیروی متخصص چقدر 

هزینه دارد. اقشار عادی جامعه به سایر کشورهای جهان 
سوم نظیر ترکیه، یونان و ارمنستان مهاجرت می کنند، 
اما مبنای جذب مهاجر در کشورهای توسعه یافته، نخبه 
بودن است که منجر به گسترش مهاجرت مغزها می شود. 
این کشورها نیروی کار نیز لازم دارند، اما جذب نیروی 
انسانی متخصص در دستور کار آنهاست. یکی از دلایل 
پیشرفت کشوری مانند آمریکا، جذب نیروی متخصص 
و جوان از سراسر جهان است. چنین کشورهایی هنگامی 
که با درخواست تقاضای مهاجرت افراد روبه رو می شوند، 
تخصص و کاربردی بودن آن ها را مدنظر قرار می دهند و 
اگر دارای کاربرد یا تخصص لازم نباشند، به آنها مجوز ورود 
نمی دهند. کشورهای توسعه یافته، نخبگان و متخصصان را 
جذب می کنند؛ چراکه بدون هزینه کردن یک ریال، نیروی 
انسانی آماده ای را به دست می آورند. مهاجرت نخبگان بسته 
به حال و هوای جامعه دارد و تنها بیکاری و تأمین نشدن 
مایحتاج عامل مهاجرت نخبگان نیست. نخبه جوان نمی تواند 
محرومیت  از امکانات و ناکارآمدی ها را تحمل کند. این موارد 
موجب می شود مهاجرت نخبه انجام  شود. زمانی که یک 
نخبه احساس مثبتی به آینده ندارد از کشور خارج می شود 
تا آینده بهتری را برای خود ایجاد کند. اقتصاد بر مهاجرت 
نخبگان اثرگذار است وقتی که جوان می بیند که نمی تواند 
آینده ای برای خود به علت فشار های اقتصادی فراهم کند، 

تصمیم به مهاجرت می گیرد. 

   خلأ نخبگان قرار است چگونه در جامعه پر شود و 
چه پیامدهایی دارد؟ 

جایگزین کردن این نیروهای انسانی سال ها زمان خواهد 
برد و هزینه های زیادی به همراه خواهد داشت. مگر »خم 
رنگرزی« است که بتوان یکباره یک نیروی متخصص 
و توانمند از آن بیرون بیاید. تردید نکنید که هر نیروی 
متخصصی که از کشور خارج می شود ثروت و رشد و توسعه 

کشور در زمینه های مختلف دچار افت می شود. 
هنگامی که یک پزشک، مهندس یا روزنامه نگار از کشور 
مهاجرت می کند نیروی راهبردی توسعه از کشور خارج 
شده است. نباید این موضوع را به صورت ساده نگاه کرد. چرا 
کشورهای جهان سوم در عین حالی که از منابع طبیعی کافی 
برخوردار هستند، اما توسعه پیدا نمی کنند؟ بدون تردید یکی 
از دلایل اصلی آن نداشتن نیروی متخصص و کارآمد است. 
این در حالی است که ما به راحتی نیروی متخصص و کارآمد 
تربیت می کنیم، اما آنها را در اختیار کشورهای دیگر قرار 
می دهیم. جوزف شومپیتر دوازده اصل اقتصادی دارد که 
در اصل هشتم و یازدهم عنوان می کند هر زمان آب و هوای 
اجتماعی مساعد نباشد رشد و توسعه کاهش پیدا می کند. 
امروز آب و هوای اجتماعی در ایران مساعد نیست. جامعه 

امروز با کاهش سرمایه اجتماعی مواجه است. 
نیروی متخصص جامعه چشم انداز چندان روشنی برای 
خود مشاهده نمی کند. جوانی که امروز از دانشگاه صنعتی 
شریف و یا تهران فارغ التحصیل می شود چه آینده ای می تواند 
برای خود متصور شود در حالی که نه شغلی دارد و نه آینده  
چندان روشنی برای کاهش مشکلات اقتصادی برای خود 
متصور نیست. ما باید محیط را مساعد کنیم، محیط را شاد 
کنیم. محیط را با امید بسازیم و به جوانان امید بدهیم. آینده 

خوبی را به وجود بیاوریم. 
سرمایه انسانی کشور با هیچ چیز قابل مقایسه نیست و ما 
به راحتی در حال از دست دادن آن هستیم. در شرایط کنونی 
سن مهاجرت به دانش آموزان رسیده است. اگر مسئولان 
متخصص تر و اقتصاددان بودند اینگونه نمی شد که ثانیه به 
ثانیه همه چیز گران شود. تورم و گرانی روزانه بالا می رود و ما 
نیروی انسانی کشور را به دلیل این شرایط از دست می دهیم. 
درحالی که کشور امروز به سرمایه های خود و به نیروی 

انسانی خود نیاز دارد. 
بخش های مختلف کشور امروز نیاز به نیروی متخصص 
و توانمند دارد. اگر این نیروها از بین برود منابع طبیعی و 
خدادادی نیز از بین می رود و ما نمی توانیم به درستی از آنها 

استفاده کنیم. 

خبــــر
پیرمحمد ملازهی:   

شاید قره باغ به صورت خودمختاری  اداره شود
یک تحلیلگر مسائل سیاسی درباره بحران قره باغ اظهار کرد: 
بازیگران زیادی در حوزه منطقه و جهان در مناقشه ارمنستان و 
آذربایجان دست دارند، اما در این بین ترکیه از همه تعیین کننده تر 
است. ترکیه می خواهد از راه زمینی به آذربایجان متصل شود و از آن 
طریق به آسیای مرکزی برسد تا اردوغان نگاه پان ترکیستی اش را 
گسترش دهد و به نوعی بر همه ترک های منطقه نفوذ خودش را 
داشته باشد. از این سو ایران نمی خواهد راه ارتباطی اش به اروپا که 
اکنون از طریق ارمنستان است، قطع شود زیرا اگر قره باغ در اختیار 
آذربایجان قرار بگیرد، عملا ارتباط زمینی ایران با اروپا هم قطع 
می شود. کشورها و رژیم هایی که با ایران مشکل دارند از جمله رژیم 
اسرائیل سعی می کنند راه ارتباطی ایران با اتحادیه اروپا قطع شود و 
خب طبیعی است که ایران با این موضوع مخالف باشد. پیر محمد 
ملازهی گفت: این موضوع انکارشدنی نیست که قره باغ از نظر قومی در 
اختیار ارمنستان است و از نظر سرزمینی بخشی از خاک آذربایجان. در 
واقع اغلب جمعیت قره باغ را ارمنی ها تشکیل می دهند اما آذربایجان 
هم ادعای مالکیت تاریخی بر این سرزمین دارد. در این شرایط بعضا از 
سوی سازمان ملل رفراندوم برگزار می شود اما به نظر می رسد شرایط 
به سمت برگزاری رفراندوم نمی رود و شاید شرایطی پیش  آید که این 
سرزمین به صورت خودمختاری و در چارچوب سرزمینی آذربایجان 
اداره شود؛ شرایطی تقریبا آنچه درباره اقلیم کردستان عراق رخ داد. 

آرمان ملی- احسان انصاری: »کار دانشگاه به جایی رسیده که برخی که تجربه ندارند به جای این استادان عالی مقام که سال ها 
تجربه، تخصص و کارایی دارند و برای رسیدن به مقام استادی سال ها دود چراغ خورده مطالعه، تحقیق وتتبع کرده اند ، می نشینند. 
ممنوع التدریس و برکناری برخی استادان برجسته دانشگاه ها، بی احترامی به ساحت مقدس دانشگاه، استادان دانشگاهی، 
دانشجویان، نخبگان جامعه و همه تحصیلکرده های دانشگاهی و حتی همان کسانی است که پایه چنین پدیده را برپا کرده اند و نمک 
خورده و نمکدان را می شکنند.« جملات ذکر شده اظهارات دکتر امان ا... قرایی مقدم، جامعه شناس در گفت وگو با »آرمان ملی« 
درباره وضعیت فعلی نهاد دانشگاه با توجه به اتفاقات اخیر است. قرایی مقدم در این گفت وگو به مهم ترین چالش های فعلی دانشگاه 

و مهاجرت نخبگان اشاره کرده که در ادامه می خوانید. 

علت افزایش رونــد مهاجرت، مواردی 
نظیر فضای اجتماعی یک جامعه، نبود 
احساس راحتی، اشــتغال و بیکاری و 
نداشتن چشم انداز مطلوب برای آینده 
است. تبلیغات گسترده و نشان دادن 
فضاهای زیبا از طریق رســانه های 
بیگانه و کشورهای جذب کننده مهاجر 
نیز در افزایش روند مهاجرت تأثیرگذار 
است و متعاقب آن، ســرمایه انسانی 
متخصص از کشور خارج می شود. فرار 
مغزها و جذب نیروهای متخصص از 
کشورهای جهان سوم جزو برنامه های 

مهم کشورهای توسعه یافته است 

ما باید محیط را مساعد کنیم، محیط را 
شاد کنیم. محیط را با امید بسازیم و به 
جوانان امید بدهیــم. آینده خوبی را به 
وجود بیاوریم. سرمایه انسانی کشور 
با هیچ چیز قابل مقایسه نیست و ما به 
راحتی در حال از دست دادن آن هستیم. 
در شــرایط کنونی ســن مهاجرت به 
دانش آموزان رسیده است. اگر مسئولان 
متخصص تر و اقتصاددان بودند اینگونه 
نمی شد که ثانیه به ثانیه همه چیز گران 
شود. تورم و گرانی روزانه بالا می رود 
و ما نیروی انسانی کشور را به دلیل این 

شرایط از دست می دهیم

 کاهش امید به آینده  کاهش امید به آینده 
باعث باعث مهاجرت نخبگان شده استمهاجرت نخبگان شده است

   آب و هوای اجتماعی خوب نیست 

   برخی نمک دانشگاه را خورده اما 
نمکدان می شکنند 

   مگر خم رنگرزی است که بتوان از آن 
نیروی متخصص بیرون آورد 

امان ا... قرایی مقدم در گفت وگو با»آرمان ملی«: 


